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 مقدمه
هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی     هاي حروفیان و نقطویـان از آن دسـته جنـبش    جنبش

 میـان آنـان بیشـتر از   . هایی در زندگی انسـان بودنـد   هستند که خواستار دگرگونی
گـران، اهـل فـن و بازاریـان برخاسـته و       صـنعت  ،وران شاعران، پیشه ،دانشمندان

بـار   نخسـتین  در ایـران، . هاي انسان بودنـد  و کشف ارزش خواستار آزادي اندیشه
هـاي   او ضـمن کوشـش  . حروفیـه پرداختـه اسـت    ۀکیا به معرفی فرق استاد صادق

حروفیـه، بـر اسـاس     ۀفرق خود در بازشناسی و بازخوانی متون استرآباديِ ةارزند
 ـ  )1(منابع دست اول، به شرح زندگی و تعالیم فضل االله نعیمی ر طـو ه پرداختـه و ب

تحقیقـات و  . مختصر به زندگی و عقاید عمادالدین نسیمی نیز اشاره کـرده اسـت  
. حروفیان است ةدربار هاي بعدي پژوهش ۀبخش هم کیا الهام زحمات استاد صادق

کـه   )2(فرقه استاین  ترین شاعرِ ، موفق)ق .ه  772 -821(عمادالدین نسیمی سید
 ۀانگیـزي بـراي جامع ـ   طـور غـم   هـاي بلنـد و مترقـی بـه     با وجود داشتن اندیشـه 

یکـی از   کـه  او را  ،مـا  ۀزبان ایران گمنام و ناشناس مانـده اسـت و جامع ـ   فارسی
بهـاي   تمام عمر گران وهاي ادبی و فرهنگی است  ترین شخصیت برجستهشجاع و 

گونه  آن، ده استصرف نموزمین  خود را در راه آزادي و رشد فرهنگی ملل مشرق
هاي خویش توانسـته اسـت    در سروده وي .شناسد نمی ،که بایسته و شایسته است

هاي حروفیه را به خوبی در قالب شعر بیان کند و همین امـر سـبب شـده     اندیشه
دیـوان   ،است برخی همچون بکتاشیه و کاکائیه که عقایدي شـبیه حروفیـه دارنـد   

 .هاي مقدس خود بدانند نسیمی را از کتاب
تمـام  . و نسیمی اسـت  حروفیاناژگان ترین مفهوم در دستگاه و محوريانسان، 

گمان بـا موضـوع انسـان     بی ،ستمطرح شده ا انموضوعات دیگري که در آثار آن
به بشریت این است که این جهان جانی دارد و  نسیمیدر واقع پیام  .ارتباط دارند

عرفان عمادالدین نسـیمی مبتنـی بـر یـک     کل  .ما باید جان این جهان را بشناسیم
نسیمی صـورت  . تسوشناخت نیروهاي خلاق او رکن اساسی است و آن انسان 



ترین هدف حروفیه بود  این مهم. گاه آیات قرآنی معرفی کرده است انسان را تجلی
کوشیدند تا حقوق ذاتی او  انسان، می ةکه با دادن نوعی قداست و الوهیت به چهر

متعالی با اینکه ناب و افکار این . کنند و از تجاوز مصون بدارند را مقدس معرفی
متأسـفانه تـاکنون تجزیـه و تحلیـل      ؛بر بخشی از شعر فارسی سایه انداخته است

تصحیح بیشتر به  نسیمی انجام شده ةتحقیقاتی که تاکنون دربار .است نشدهعلمی 
هاي او  فکار و اندیشهکمتر به ااو اختصاص یافته و  شرح زندگیو تنقیح دیوان و 

در  ،گامی هـر چنـد کوچـک و در حـد تـوان     مقاله اهمیت این  .شده استتوجه 
هـاي   انگیزترین چهـره  یکی از شگفت شناسیِ انسانهاي  شناساندن اندیشهراستاي 

نگارنـده براسـاس درك خـود و شـواهد موجـود در کـلام        .ماست سرزمینادبی 
 :دکن آنها را در قالب چهار بخش ذیل ارائه می ،نسیمی

 قرآن و انسان -الف
  :در نزد عارفان، عالم هستى با تمام کلیات و جزئیات خود کتاب الهى است

ــت     اســت بـه نـزد آن کــه جـانش در تجلــى    ــالى اس ــق تع ــاب ح ــالم کت ــه ع  هم
 )733: 1368لاهیجی (

. پس کتاب الهی خود اوست ،حروفیان چون انسان عالم صغیر است ۀبنابه گفت
سـید   نامـۀ  محـرم در . سنگ قرآن یا قـرآن مجسـم اسـت    اگر چنین باشد انسان هم

 : اسحاق آمده است
انسان نه تنها مظهر تام کلمات الهی است، بلکه علاوه بر اینهـا خداونـد اراده   «

حـرف نـامرئی و غیرمـادي موجـود در ذرات      32و به طریـق اولـی    28نموده که 
آدم و هر انسانی این بیسـت   ةبر چهر. در او تعین بخشد و هویدا سازد خویش را

» .فاتحـه و تمـام قـرآن نگاشـته شـده اسـت       ةو هشت یا سی و دو حرف و سور
 )16 -15: 1327هوارت (

 ترجمانسـتی رخ او مصحف خوبی و خطش  راچو حق بنوشت بر رویش تمامی اصل قرآن 
 )317: 1372نسیمی (

 لاریــب انــدر شــأن اوســت» کُــلُّ شَــیء هالــک« پیشانی و قـرآن روي دوسـت  لوح محفوظ است 
 )149: 1372نسیمی (



 چون روي تو مصحفی کی آمد بـه جهـان   اي روي تــو مصــحف حیــات دل و جــان
ــژه   ــرو و چــار م ــر و دو اب ــوي س ــک م ــرآن  ی ــامش ق ــت اســت و ن  ســی و دو کتاب

 )365: همان(
جهـت اسـت کـه     هـم بـدین  . انسان اسـت  در نظر حروفیه، کتاب واقعی خود

انـد؛   نامیـده  »قـرآن ثابـت  «یـا   »کتاب صامت«ن را اناحروفیان کتاب مقدس مسلم
اند؛ کتـابی   نامیده »کتاب االله ناطق«که انسان را کتاب گویاي خداوند یعنی  درحالی

 :برتر که معرف خویش است
و مـی    اسـت آیـت قـرآن مـا    اي کلام ناطق ایـن   ازلخـوانیم از حـق در    مصحف روي تـ

 )124: همان(
اما در نظر آنان خلط کردن این دو یعنی کتاب صامت و ناطق خطـایی بـزرگ   

حقیقـی   ةهـاي چهـر   است؛ زیرا والاترین قرائت قرآن، خواندن و تشخیص نشـانه 
 )102: همان: به. ك.ر(. خداست

 تفسـیرش زبـر دارم   تو از من بشنو این قرآن کـه  حدیث خط و خالش را چه داند هر خطـاخوانی 
 )231: همان(

 .دانند انسان را کتاب الهی می ةنقطویان هم چهر
 )3(خداسـت بخوان ز چهرة انسان که آن کتاب  به غیر علم لدنّی که بر تـو روشـن نیسـت   

ن و سـبع المثـانی نامیـده    عربی نیز خود را قـرآ  ابناز حروفیه و نقطویه،  پیش
 :است

ــى  المثـــــانى انـــــا القـــــرآن و الســـــبع ــروح، لاروح الاوانـــــ  و روح الـــــ
ــد م ــؤادى عنـــ ــومفـــ ــیم ىعلـــ  یشـــــــاهده و عنـــــــدکم لســـــــانى مقـــ

 )25: 1383خواجوي (
 هاي قرآن و انسان سوره -ب

 مـیم قامت و زلف و دهانش چون الف لام است و  ها سورهمصحف حق است رویش چشم و ابرو 
 )241: 1372نسیمی (

و روي و موي و لـب انسـان را    نسیمی در جاي جاي اشعارش، چشم و ابرو
 :شود هاي قرآن تشبیه کرده است که در ذیل به چند نمونه اشاره می به سوره

  )1(الکتاب فاتحۀالمثانی یا  سبع ةسور -1



 ن اشاره شدهداحجر ب ةحمد است که در سور ةیکی از القاب سور المثانی سبع
 ـ  .)87: 15حجـر  (» یمظالع رآنَالقُى وانثَالم نَبعاً مس اكـَْینَآتَ دقَلَو«: است  ۀبنابـه گفت

گـر نخسـتین    او باید نمایـان  ةسنگ قرآن است، پس چهر حروفیان چون انسان هم
 .اند المثانی نیز نامیده الکتاب باشد که آن را سبعفاتحۀقرآن یعنی  ةسور

نـ     سوره سـبع المثـانی آفتـاب روي توسـت     اه استـ ای  حسـاب اهل دل را از رخت روشن چو مـ
 )128: 1372نسیمی (

الکتاب است باید مانند آن سوره، هفت نشانه یـا آیـه   فاتحۀانسان  ةچون چهر
 .باشدداشته 

ــنج رحمـــن     ــوان  چـــون فاتحـــه بـــود گـ ــه برخــ ــت او ز وجــ ــت آیــ  هفــ
 )100: همان(

نامند و بر ایـن باورنـد کـه     می» خط«ها را در اصطلاح  حروفیان این آیات یا نشانه
 .نمود، براي همیشه از دریافت آنها عاجز بودیم این آیات را به ما نمیاگر فضل خدا 

ــدا   از قــــدرت فضــــل حــــق تعـــــالی    ــه هویـــ ــان همـــ ــد راز نهـــ  شـــ
 )100: همان(

 )44(دخان  ةسور -2
ــو    ــب تـ ــو غبغـ ــور ، پرتـ ــت نـ  تفسیر دخـان دو گیسـوي چـون شـب تـو      اي آیـ

 وآن سی و دو حـرف نیسـت الّـا لـب تـو      و دو حـرف  اشیاست مرکبّ شده از سـی 
 )367: همان(

وجـود   ۀدر باور حروفیه نخسـتین ظهـور و افاض ـ  : در بیت اخیر 32مقصود از 
حـرف فارسـی از    32حـرف زبـان عربـی و     28. است »کلمۀاالله«یا  »کلمه«مطلق، 

جهـان  موجـودات غیرمجـرد   . ناپذیر ذات اویند و صفات انفکاك کلمۀااللهظهورات 
اند وجود آمده یادشده به عینی و ذهنی و همچنین ماده و روح از ترکیبات حروف: 

اـ     آن سی و دو تا اصل کمال است بـه تحقیـق   یـ و دو ت نـ س  نیسـت خود نیست که در جانش از ای
 )151: همان(

در ضـمن   ،از مفرد و مرکب ،رآیندهاي مختلف د زبانپس جمیع اسماء که در 
آدم است به حسب ظـاهر   ،الهی است و مظهر این سی و دو کلمه ۀسی و دو کلم



 :و باطن، زیرا که
ــزالیم    ــرف لایــ ــی و دو حــ ــا ســ ــیم   مــ ــی زوالـــ ــر ذات بـــ ــا مظهـــ  مـــ

 )326: 1372نسیمی (
 )50(، ق )93(ضحی ، )37(، ص یا صافات )48(هاي إنَّاّ فتَحَنَا یا فتح  سوره -3

، ضـحی و ق تشـبیه   صـافات هـاي إنَّـّا فتَحَنـَا،     انسان را به سوره ةنسیمی چهر
 :کند می

ــت ســور ست»سفک دما«ات با عاشقان در شیوة  غمزه ــا آمــده ةگــر چــه روی ــا فتََحنَ  إنَّّ
 )275: همان(

ــون و گهــی ســور از مصحف روي تو به فـال مـن درویـش     صــافات برآمــد ةگــه ن
 )183: همان(

 واللیـل والضّـحی   ةصـبح و شـام سـور    هر در وصف روي و موي تو خوانند قدسـیان 
 )302: همان(

ــی  سورة قاف است رویش هر که این مصحف بخواند ــافر م ــه ک ــد  گرچ ــب «نمای ــیء عجی ــه شَ  »إنَّّ
 )129: همان(

 )92( ، لیل)108(هاي کوثر  سوره -4
 :کند لیل تشبیه می ةکوثر و موي او را به سور ةنسیمی لب انسان را به سور

 گویند گرچه این را گل و آن را شکري می کوثر و نور اسـت لـب و رخسـارت    ةسور
 )196: همان(

 واللّیل زلفش و آیت گیسوي اوسـت  ةسور المتین الوثقی که خواند عارفش حبل ةعرو
 )147: همان(

یـس   ،)12( ، یوسف)68( قلم ماننددیگري  هاي هوي رخسار انسان را به سور
تشـبیه  . . . و  )91(شـمس   ،)11(هـود  ، )55(، رحمـان  )20(، طه )24(، نور )36(

بسـنده   یادشـده  کلام فقط به مـوارد  به درازا کشیدنده است که براي پرهیز از کر
 .گردید

تشـبیه نیسـت بلکـه     تنهاد که هدف نسیمی از آوردن این ابیات کرباید توجه 
قرآن را به این  حروفیه توجه به. گیرد اینها از اعتقادات درونی وي نشأت می ۀهم

 ـ پـس محـور   هاي تأویل حروفیه یکی از فرقه ۀفرق. گفتند شکل تأویل می  ۀاز حمل



 .را از اسماعیلیان آموخته بودند ، شیوة تاویلآنپیروان که  استمغول 
 آیات قرآن و انسان -ج

او را به آیات مختلف قـرآن   ةچهر هانسان به ویژ ،نسیمی در جاي جاي اشعارش
 :تشبیه کرده است

 )255: 1 بقره(الکرسی  آیۀ -1
ن خطـاب   الکرسـی و طـه هسـت حـق روي تـو      آیۀ  هر که دارد نور حکمت داند از فضل ایـ

 )128: 1372نسیمی (
 )13: 61 صف( فتَْح قرَِیب و نصَرٌ منَ اللهَّ ۀآی -2

ــب   حبیبچون گشودم فال بخت از مصحف روي  ــتح قرَِی ــد و فَ ــنَ االله آم ــر م ــت نصَ  آی
 )115: همان(

 )35: 24 نور(نور  ۀآی -3
ــد   اي مصحف حق روي تو آن آیت نـور اسـت   ــم ذات برآم ــرفش عل ــی و دو ح  از س

 )182: همان(
 ترکیبات قرآنی و انسان -د

 ) 4: 43 ، زخرف39: 13 ، رعد7: 3آل عمران(ام الکتاب  -1
کار رفتـه    بهدر قرآن کریم سه بار و در دو معناى متفاوت » ام الکتاب«ترکیب 

 :است
با تقسیم آیات قـرآن بـه    )3( عمران آل ةهفت سور ۀدر آی :آیات محکم -الف

 ـ  «: اطلاق شده اسـت » الکتاب اُم«محکم و متشابه بر آیات محکم  ذى انَْ و الَّـ زَلَ هـ
َلیتعالک ـَْک نهم اـَْیآبت حاـَْکمَمت تالک نَّ اُمتَشَاـَْهاـَْبِهبِ واخُرَُ معمران  آل( »...ت

3 :7( 
رعد (» بِاـَْبِت و عنده اُم الکتء ویثْآا یشـَْوا اللهّ محیم« آیات :لوح محفوظ -ب

13 :39( ،»یتبِ لَدفى امُِّ الک نَّهکیمو اح لىَنا لع «) د کـه  ن ـده خبـر مـى   )4: 43زخرف
 ـ .استوار استقرآن در اُم الکتاب نزد خداوند، بلند مرتبه و  الکتـاب مفس را ران اُم 

نٌ آهو قرُ بلْ«: در این دو آیه به اصل و اساس کتاب معنا کرده و با استناد به آیات



ــد ــو*  مجی ــمح حٍفــى لَ ــروج ( ،»وظفُ ــوح محفــوظ . )22-21: 85ب مــراد از آن را ل
انسـان   ةبه چهراما حروفیان و نسیمی . )365: 1384مکارم شیرازي : به. ك.ر(اند دانسته

 .گویند ام الکتاب می
 ــده ام ــت عن ــوح روی ــوز ل ــاب اي رم  حسـن آفتـاب   ۀکرده طی پیش جمالت نام الکت

 )128: 1372نسیمی (
 لوح محفوظی کـز آن آورد قـرآن جبرئیـل    الکتـاب از مصـحف روي تـو بـود     ام ۀنام

 )223: همان(
 )22:  85 بروج(لوح محفوظ  -2

یکی لوح محفوظ که امور مندرج در آن قابـل   :داردلوح  حضرت سبحانی دو
و دیگـر لـوح محـو و اثبـات اسـت کـه        ،تغییر نیست و البته واقع شـدنی اسـت  

احـدي جـز ذات اقـدس الهـی از آن     و  استحکم و مصالح قابل تغییر  ۀواسط هب
یمحوا اللـّه مـا یشـاء و    « :از هر دو کتاب یاد شده است ذیلدر آیه . دندار آگاهی

 :فرماید مبدأ و معادملاصدرا در کتاب . )39: 13رعد (» .یثْبِت و عنْده أُم الْکتابِ
الکتاب و دومی  اینکه اولی لوح محفوظ و ام اند جز دو کتاب مبین حق قدر هر لوح قضا و

عالم کبیر  ۀکتاب جامع این کتب است زیرا که او نسخ ،انسان کامل اثبات است و محو و
اش لوح محفوظ و از حیث روح  الکتاب و از حیث نفس ناطقه یث عقلش امح است که از

 )151: 1381ملاصدرا (. اثبات است و محو نفسانیش کتاب
اي عزیزِ من، خلیفه خدا آدم است و وجه او لوح محفـوظ  «: گویند حروفیه می

  )86: 1327هوارت ( ».است
 دانـد و بـر    وظ مـی او را لـوح محف ـ  ةنسیمی در دیوانش، انسان به ویـژه چهـر  

 شـریف او لـوح    کـه جـانِ   برسـد ی یبـه جـا  توانـد   مـی انسان کامـل  آن است که 
وجـود او  در کلمـات   ۀاسـت کـه هم ـ  ن انسان را شأنیت چنی زیرا گردد، محفوظ
 :شودنوشته 

ــلام      کلاملوح محفوظ است رویش زلف و خال و خط   بــا تــو گفــتم معنـــی علــم لــدنیّ والسـ
 )128: 1372نسیمی (

ورِ «: منشور رق با عنوان لوح محفوظ در قرآن کریم گاهی از و کتـابٍ  *  و الطُّـ



و ... «: کتـاب مبـین   و گـاهی بـا عنـوان   . )3-1: 52 طور(» فی رقٍّ منْشوُرٍ*  مسطُورٍ
حروفیـه، انسـان و   . یاد می شود )59: 6انعام (» لَارطبٍ و لَایابسٍِ إلَّا فی کتَابٍ مبیِنٍ

 .وجه او را رقّ منشور و کتاب مبین می نامند
ــر    رقّ ــان رق نگـ ــور اســـت انسـ ــر   منشـ ــق نگ ــاي و روي ح ــان بگش ــم ج  چش

 )211: همان(
ــاب مبــین اســت     کنـد همـه را شـرح    مصحف روي تـو مـی   ــانی کــه آن کت  راز نه

 )142: همان(
 )24 :59 حشر ، 8 :20 ، طه110: 17 ، اسراء180: 7 اعراف( اسماء حسنی -3

 ـ   ۀنسیمی جمال انسان را نسخ  ۀاسماء حسنی و خم ابرو را اشارت بـه رمـز آی
 :می داند )10: 53نجم (» فأََوحی إلیَ عبده ما أوحی«

ی  « وي خم ابرویت  اســماء حســنی آمــده ۀاي جمالــت نســخ ی و اوحـ  آمـده » ما أوحـ
ظهـور   ۀحضـرت واحـدیت بـه منص ـ   نخستین حقیقتی که از فیض اقـدس در  

آنها تجلـی   ۀاین اسم جامع جمیع اسماء است و در هم. اسم اعظم است ،رسد می
: بـه . ك.ر(کننـد   یابـد و از تجلـی آن، جمیـع اعیـان و مظـاهر تعـین پیـدا مـی         می

 :فرمایند الدین عبدالرزّاق کاشی در تعریف آن می شیخ کمال .)646: 1380آشتیانی
ه َالأعظم الأسماءمیعِ الأسمجل عامالج الأسم قیلَ. و و : الذَّات إسم أنََّهاالله؛ُ ل والموصوفَۀِه 
فاتمیعِ الصِاةِ: اي -بجالمسم اءمیعِ الأسمِقونَ . -بجطلذاَ یهل ضر«وۀََ ةالحلی » الإلهیضرةِعح 

 ألمطلقَۀَُ: اي -من حیثُ هی هی الإلهیۀِإسم الذَّات  هو: الذَّات مع جمیعِ الأسماء، و عندنَا
. قلُ هو االلهُ أحد: -تعَالی–علیَها مع جمیعها أو بعضها، أو لا مع واحد منها، کقَوَلها  الصادقۀَُ

 )9: 1381عبدالرزاق کاشانی(
 :حروفیه و عمادالدین نسیمی اسم اعظم خود انسان است ۀاما در نظر فرق

ــم   مــــــــائیم دم مســــــــیح مــــــــریم ــم اعظـــ ــروف اســـ ــائیم حـــ  مـــ
ــنج پنهـــــان    ــم گـــ ــائیم طلســـ ــان  مـــ ــه حــــق حقیقــــت جــ ــائیم بــ  مــ

 )326: 1372نسیمی (
 )40: 16، نحل  82: 36یس (کن فکان /کنُ فَیکوُن -4

گانـه گرفتـه تـا     جهات شـش از مکان و تمام کاینات بر این باورند که حروفیه 
» کـن « ۀکلم ـ. انـد  آفریده شـده  »کن« ۀبطی ۀبا ذکر کلمگانه و دوازده برج  افلاك نه



دو  ةکه نمایند» ن«و » ك«این کلمه از دو حرف . نخستین ظهور یا تجلی خدا بود
جمعاً شش حرف و » کاف و نون«. تشکیل شده است ،عالم غیب و شهادت است

در شش حرف مذکور سه نقطه هست کـه بـا افـزودن    . شش جهت است ةنمایند
اما در نهایت  ،)99 -98: 1372نسـیمی  : به. ك.ر(آید  وجود می آنها به شش، نه فلک به

 :خود ما هستیم »کن«مقصود از 
 چرا از سیر خـود یکـدم مـنِ سـیاره بنشـینم      نونمنم سیارة گردون، منم شش حرف کاف و 

 )237: همان(
 :ایم از پیوستن کاف با نون وجود داشته پیشکه 

ــون    روزي کـــــــه بـــــــراي آفـــــــرینش ــا نــ ــاف بــ ــود کــ ــته نبــ  پیوســ
ــاییم  ــه مـــ ــن زمانـــ ــائیم در ایـــ  در عـــالم بـــی چـــرا و بـــی چـــون      مـــ

ــوده ــه بــ ــائیم کــ ــتیم مــ ــون   ایــــم و هســ ــویش مفتـ ــال خـ ــن جمـ ــر حسـ  بـ
 )340: همان( 

 : انسان به ویژه هفت آیت جمالش مفتاح این رموز است ةو چهر
ــل و کتـــــاب و صـــــورت او   ــد   تنزیـــ ــان شـــ ــایق جهـــ ــیر حقـــ  تفســـ
ــالش  ــحف جمــ ــت مصــ ــت آیــ ــد  هفــ ــان شــ ــن فکــ ــوز کــ ــاح رمــ  مفتــ

 )339: همان( 
بوتون موجـوداتین اصـلی و علتّـی بیردیـر،     «: فرماید الحقایق مقدمۀنسیمی در 

اصل و علّت تمام موجودات یک چیـز  : یعنی )69: 1387نسیمی ( ».کاف و نون دور
جسـم و جـان   شـود کـه    بدین ترتیب ثابت می. است و آن هم کاف و نون است

 : ایم اشیا، در حقیقت ما بوده
 ایـم  جمله اشیا را حقیقت جسم و جان ما بوده ایـم  ی ز امر کـن فکـان مـا بـوده    یعلّت غا

وده  زان که  ذات اشــیا را حیــات جــاودان از نطــق ماســت  ایـم  ما نطقیم و حی و جاودان مـا بـ
 )238: 1372نسیمی (

حرف الفباي فارسـی   32تمام اشیا از طوري که گفته شد در نزد حروفیه،  همان
درون اشـیا  در  و حـروف مقـدم بـر اشـیا    و  انـد  به وجود آمده حرف عربی 28و 

 : آنها جاري هستند ةعنوان آفرینند هب
ــه در  ــیا ب ــد حــق ســی و دو ز اش ــر کن ــر   گ ــیا اثــ ــیچ از اشــ ــد هــ ــق نبینــ  حــ



 )78: 1327هوارت (
آنهـا   ةاز برخورد آنها صداي سازند مرا بر هم زنی ءهمین خاطر اگر دو شی به

 :نیستندحروفات فارسی و عربی خارج از  شود که شنیده می
ــدگر    ــر یکـ ــز را بـ ــی دو چیـ ــر زنـ ــه در  گـ ــی بـ ــوتی و حرفـ ــد از وي صـ  آیـ

 )78: همان(
هـا در ذات   انسـان  مانندنیز ا پس اشیی و مقدس است، یو آن صدا، کلام خدا

 :دشنو میصداي آنها را  ،ی باشدیاند و اگر گوش شنوا خود ناطق
ــت و گویـــا     ــه نـــاطق اسـ ــیا همـ ــیکن بــــه زبــــان بــــی زبــــانی     اشـ  لــ

 )338: 1372نسیمی (
 :ندا گویند که این اشیا به وجود ما قائم حروفیان می

ــیا  ــود ماســــت اشــ ــه وجــ ــائم بــ  هســـتی مـــا کجاســـت اشـــیا؟   بـــی  قــ
 )326: همان(

 :فضل االله استرآبادي گوید. اند و از نطق ما حاصل گشته
 در هر دو جهـان صـداي اصـوات منسـت     من مظهر نطـق و نطـق حـق ذات منسـت    
ــد   ــام اب ــا ش ــه ت ــر آن چ ــبح ازل ه ــه وجــود و هســت ذرات منســت  از ص ــد ب  کای

 )50-49: بی تا ،میرفطروس(
5-  یمَستقرَاطَ الم6: 1فاتحـه  (ص( ،  اتاوـّمی الس . . .  و صرَاط اللهَّ الذَّي لهَ ما فـ

 )53: 42شوري (
 .، خط استوا است»صرَاط اللهَّ«و » صرَاطَ المستقَیم«منظور از 

 کاهل معنی را صـراط االله خـطّ استواسـت    روم بر صراط االله از آن بر خطّ رویت مـی 
 )138: 1372نسیمی (

نیز اشاره به بینی انسان دارد که خط اسـتوا   )1: 54قمر (» القمَر شَقَّوانْ« چنین هم
 .گذرد از آن می

 سوي خط کی ره برد یا استوا داند که چیست القمـر پـی بـر صـراط االله نبـرد      هر که از شقّ
 )150: 1372نسیمی (

مطلـوب خـویش قـرار     که خط میانه درست در جـاي و خوش به حال کسی 
 .گرفته باشد

 بر صراط مستقیمش آن که خط استواسـت  سهل و آسان بگذرد از رحمت فضل خـدا 



 )393: همان(
شـود و تـا    خط استوا، خط راست و سفیدي است که از فرق سـر شـروع مـی   

 .کند موهاي سر را به دو بخش مساوي تقسیم میصورت و  یابد و چانه ادامه می
ــت    مســتقیم اســت  آن خــط چــو صــراط    ــیم اس ــر دو ن ــوي س ــه م ــت ک  زینس

 )150: همان(
 ،اي که موجب تعادل و هماهنگی در امري شود به طور کلی هر نوع خط میانه

انسان باید بکوشد تا ایـن   .استوا نامیده می شود ،چه در صورت و چه در سیرت
 .خط استوا را در همه جا بیابد

ــی   ــر شـ ــط ز ذات هـ ــط وسـ ــن خـ ــوان و  ایـ ــی  برخـ ــق پـ ــه ذات حـ ــر بـ  ببـ
 )همان(

ده اسـت و  ش ـ) ع(بار افتخار این کشف نصیب حضرت ابـراهیم  براي نخستین
فـَاتَّبِعوا  «: خواست که از ابراهیم پیروي کنند که از مؤمنان می) ص(حضرت محمد

 )104: همان: به. ك.ر(. نیز این سنّت را مرعی داشت» إبرَاهیم حنیفَاً ملَّۀَ
ــون  ــب چـ ــوي حبیـ ــد گیسـ ــا شـ  زان خـــــطّ ســـــفید رو نمـــــا شـــــد دو تـ

ــت  هــــادي صــــراط مســــتقیم اســــت    ــیم اسـ ــو دو نـ ــفید کـ ــط سـ  زان خـ
 )105: همان(

 )256: 2بقره ( الوثقیَ عروةِ -6
 .کند الوثقی را نسیمی به گیسوي انسان تأویل میةحبل متین و عرو

 ندانــد چنــینبـی خــرد و گمــره اســت هـر کــه    مصحف حق روي اوست حبل متین موي اوست
 )260: همان(

 اسـت زلف دلدار است از آن با زلف دلدارم خوش  الوثقی و سرّ وحدت و حبـل المتـین  ةعرو
 )136: 1372نسیمی (

: 92لیل (، والَّیلِ إذَِا )1: 97قدر ( لیَلَۀِالْقدَرِ، )1: 17اء اسر(الاَسري لیَلۀَُچنین است  هم
 :)1 :17اء اسر(سبحانَ الَّذي أَسرَيسرّ و  )1

ــد    القدري که پیش حق به است از الـف مـاه  لیلۀ ــدویت کنن ــین هن ــر آن زلف ــل دل تعبی  اه
 )193: همان(

رو   بیا حق را در این اسرا ببین گـر مـرد اسـرایی    شب اسراست آن گیسو و قوسین اسم آن ابـ
 )296: همان(



ــ ــت   ۀآیین ــن اس ــارت از روي م ــم عب ــت از   ج ــلِ إذَِا  کنای ــت  والَّی ــن اس ــوي م  م
ــدي    ــین ش ــاب قوس ــرّ ق ــارف س ــر ع  دان که دو حرف نون ابروي مـن اسـت   می گ

 )354: همان(
در شـأن بیـان آن منـزل     )28: 23مومنـون  (» و قُل رب أَنزِلنی منزلاًَ مبارکَاً« ۀو آی

 .مبارك است
 اســترب انزلنــی بیــان آن مبــارك منــزل  مطلع انوار زلفت مسکن جان و دل اسـت 

 )139: همان(
 )9 :53 نجم( قاب قَوسینِ -7

 .کنند را به دو ابروي انسان تعبیر می »قاب قوَسین«حروفیه 
 ــ ــور تجلّ ــع ن ــتمطل ــاب روي اوس  گویند هست آن موي اوسـت  که می القدريۀلیل ی آفت

 گر به چشم دل ببینـی هیئـت ابـروي اوسـت     قاب قوسینی که در معراج دید آن شب رسـول 
 )147: همان(

ى  سدرةِ -8 م  )14: 53نجـم  (، درخـت منتهـی  المْنتَْهـ و  )29: 13رعـد  (، طـُوبی لَهـ
  )68: 16نحل (شجَر

 .اشارات به قامت و بلندي انسان دارد
 تا رود در جنّتی کان در درخـت منتهاسـت   م کنـد از اسـتوا  این گذر بر هفـت خـط اُ  

 )393: همان(
ــو دارد   ــد ت ــا هــواي طــوبی ق  هست منزل آیت طُـوبی لهَـم در شـأن مـا     جــان مــات

 )125: همان(
 .راز و رمز آن شجر است )10: 20طه (» آنَست نَاراً«و 

ــز آن شــجر  ــاراً راز و رم ــت ن ــی آنس  ام آن عــارض و آن قــد و بــالا آمــده دیــده معن
 )275: 1372نسیمی (

 )72: 9توبه (خالدین و جنّت -9
 : داند به خال، و وجه انسان را بهشت میرا اشاره » خالدین«نسیمی 

 تا ببینی حسـن حـق در جنّـت آبـاد نعـیم      خالدین خال سیاهش دان و جنّـت وجهـه  
 )241 :همان(

 هشت باب جنت و هم جنت و فردوس ماست چار مژگان و دو ابرو و دو خط و موي سر
 )138 :همان(



 :و جنّت استدر این وادي، زلف رخسار، هاديِ انسان به این حور 
ــت    شد هادي نسیمی زلفت به حـور و جنّـت   ــاي زلف ــزد بن ــاده ای ــدي نه ــر ه  اي ب

 )158: همان(
و ابواب این بهشت به لطف فضل االله نعیمی براي اولوالالبـاب گشـوده شـده    

 : است
تح   هفت خط وجه آدم هشت باب جنت است  بـاب شد به فضل حق اولوالالباب را این فـ

 )128: همان(
 :بیتی فرمایددر 

ــه من   برتر مکان نبوداز این پا کرسی  سرم عرش است و ــت ک ــم جن ــر دوزخ دل ــانم ظرجگ ــاه جان  گ
 )233 :همان(

پس همه چیز از عرش و کرسی و بهشت گرفته تا حوري و غلمان را بایـد در  
 .وجود آدمی جست

 دیده در ظـلام در رخ و زلفش ببین چون نور  جنتّ و غلمان و حور و کوثر و ماء معـین 
 )225 :همان(

 )5: 20طه (استَوي  علیَ العرْشِ الرَّحمنُ -10
 :اشارت به رخسار انسان دارد

ــیم   داري خبـر  اسـتوَي  علیَ العرشِْ الرَّحمنُ گر ز ــب رب رحـ ــه در آ اي طالـ  از در طـ
 )241: همان(

کرسـی  : گفتنـد . مـنم : عرش چیسـت؟ گفـت  : از بایزید بسطامی پرسیدند که«
مـولاي  و  )202: 1370عطـار  (» .مـنم : لوح و قلم؟ گفت: گفتند. منم: چیست؟ گفت

باء بسم االله، انا جنب االله الذى فـرطتم   هانا نقط« :داینفرم میاى  در خطبهمتقیان نیز 
العرش و انـا الکرسـى و انـا السـموات      فیه، و انا القلم و انا اللوح المحفوظ و انا

  )652: 1380آشتیانی(» .السبع و الارضون
 :خواند انسان را عرش الهی می ةنسیمی هم چهر

 اعتقاد اهل حق این است و قول مصـطفی اسـت   عرش رحمان است رویش علـّم الاسـماء گواسـت   
 )142: 1372نسیمی (

 نمونـه، بـراي  . دارد گونـاگونی البته در کتب عرفانی، عرش معانی و  مصادیق 



گاهی به مقام احدیت، گاهی به واحدیت، گاهی به عالم مثال و گاهی هم به قلب 
 )800: 1380آشتیانی (. قَلب المؤمنِ عرش الرَّحمانِ. مؤمن گویند

 :کند نسیمی در وصف فضل بدان اشاره می
ــاي او    مصـــحف مجـــد اســـت ســـراپاي او    ــم دل دانــ ــدا هــ ــرش خــ  عــ

ــال دل دراك اوســـــت   مثــــال بــــدن پــــاك اوســــت کعبــــه ــرش مثـــ  عـــ
 )327 :1372نسیمی (

هاي عرفانی حروفیـان، حتـّی افـراط و     شود اندیشه طوري که ملاحظه می همان
ها خلق الساعه نبوده، بلکـه   این اندیشه. هاي آنان چارچوب مشخصّی دارد تفریط

 . هاي مختلف پدید آمده است ینیها و آ اي از دل طریقت به عنوان پدیده
11- ظَامحیِ العن ی78: 36یس (م( 

رمزي است که بر لب لعل انسان نقش بسته است و جـان در اعضـاي جهـان    
 .بخشد می

ن یحـیِ العظـَام   : اي نوشته بر لب لعلت که  مـا ریختـه   ۀجان در اعضـاي جهـان از جرع ـ   مـ
 )270: همان(

»یهینَاً فـَْع َیم بیِلاً  ا تُسـ اخَتَانِ  عی«، )18 :76 دهـر (»سلسـ  )66 :55 رحمـان (»نـَانِ نضََّـ
 :اي از آب دهان انسان دارد اشارت به قطره

 حق تعالی خواندش عینا تسـمی سلسـبیل   اي کان در بهشت اي بود از دهانت چشمه قطره
 )223: 1372نسیمی ( 

 )17: 53نجم (و ما طغَیَمازاغَ البصرُ  -12
 روي و مویــت را بیــان یــس و طــه آمــده در شأن چشمت رمـز مـا زاغ البصـر   آمده 

 )275: همان(
 . شرحی از رخسار انسان است )1: 94انشراح (ألمَ نَشرَح -13

 اي رخت إنَّّا فتََحنَا از تو شد این فتح بـاب  کند شرح ألمَ نشَـرَح نسـیمی از رخـت    می
 )129: همان(

 ةهـایی از چهـر   خود نشانه ةخداوند به اراد: انساناما شرح حروفیه از رخسار 
هاي اصلی را خطوط سیاه  حروفیه این نشانه. آدمی نهاده است ةخویش را بر چهر



: ند ازا نمایان و عبارت وا ةزیرا از بدو تولد انسان در چهر. نامند یا خطوط امیه می
 .چهار خط مژه، دو خط ابرو و موي سر

ــت  ســر چهــار مــژه هــر دو ابــرو مــوي       ــر خهفــ ــداي دادگــ ــد از خــ  طنــ
ــه هــم همچــو مــوي و ــرق و پیشــانی ب  تــو هــم  ألَــم نشَــرحَ شــکافش از  مــی ف

 )100: 1374گولپینارلی (
آدمی  ة، هفت خط ابیه و هفت خط نوریه نیز در چهریادشده بر خطوط افزون

شـود کـه هفـت خـط نخسـتین از همـه        نشـانه مـی   21جمـع  در وجود دارد کـه  
 )101: 1372نسیمی : به. ك.ر(. معتبرترند

ــد   زیــــــن ســــــبع مثــــــانی مؤیــــــد ــدي مخلّـــ ــن محمـــ ــد دیـــ  شـــ
 )20: 1374گولپینارلی (

: 76دهـر  (» إنَّّا هدینَاه السبیِلَ«هر یک از این خطوط براي کسی که نادان نباشد 
 .است )3

 در حقیقـت هـر یکـی انّـا هـدیناه الســبیل      طالب ذات خدا را سی و دو خـط رخـت  
 )223: 1372نسیمی (

 )144: 1بقره ( قبلۀًَ -13
 گر به رب کعبه ایمان داري و بیت الحـرام  جان روي او دان در دو عـالم تـا ابـد    ۀقبل

 تا شوي حاجی و گردي در مسلمانی تمـام  کن طـواف  گرد رخسار و دو زلف عنبرین می
 )225: 1372نسیمی (

 :داند وي رخ و ابرو را محراب و چشم انسان را نیز امام می
 ش قبله و چشم تو امـام اسـت  اتا روي تو محــراب نســیمی رخ و ابــروي تــو باشــد

 )140 :همان(
حسن و  ۀعشّاق، کعب ۀکعب، )4 :95 تین( »احَسنِ التَّقوْیم«و گاهی هم رخسار را 

 :نامد مصر جامع می
ــت گــزاردم   ــه مصــر جــامع روی ــهب  زهی حلاوت ایمـان و طعـم قنـد و نبـات     جمع

 )130: همان(
 )115: 1بقره ( اللهّ جهو مثَفَ والُّوتُا مینَأفَ -14
ــا  ــد اینم ــواآم ــم  تول ــهث ــه وج ــی اللّ  کننـد پرستان از همه سو روي دل سویت  حق ول



 )193: همان(
 .اند را وجه انسان دانسته» وجه االله«حروفیه و نسیمی منظور از 

ــی  ــه مـ ــه کـ ــر توجـ ــت هـ ــنم وجهـ  نمایــد بــه هــر حــدود و جهــات     مــی کـ
 )130: همان(

 فوق این است که انسـان بـه هـر سـوي      ۀفضل االله استرآبادي معنی آی باوربه 
صوت و حرف الفباي عربی و بـه طریـق اولـی     28عناصر اشیاء یعنی  ،که رو کند

زیـرا  . بینـد  مـی  ،ي دارنـد قرآن را که نسبت به دیگر حروف برتـر  ۀمقطعّ ۀکلم 14
است و مقصود از آن در این آیه چیـزي   14معادل عدد  ـ  در حساب ابجد ـ  وجه
حروفیه به این چهارده حرف محکمات و بـه بـاقی   . نیست یادشده حرف 14جز 

حـرف متشـابهات    14حرف محکمات با  14از جمع . گویند )4(حروف متشابهات
حـرف مخصـوص    4بر این رقـم بایـد   آید و  حرف الفباي عربی به دست می 28

و  28ایـن  . بالغ می شـود  32زبان فارسی را افزود و به این طریق عدد حروف به 
 .ندهستکلمات و اشیاء  ۀحرف، عناصر اصلی هم 32

 خداسـت بینم همه روي  شش جهت چندان که می ام تا به سرّ سی و دو خط رخت پـی بـرده  
 )138: همان( 

 ودو کجا داند کـه چیسـت   وسی وهشت شرح بیست روي حـق ندیـد  گمرهی کز خط وجـه دوسـت   
 )150: 1372نسیمی ( 

 :در رخسار انسان کشیده است» کن«را، منشی » وجه االله«ند که باورو بر این 
 چون روي تو دیده مصحف خـوب ندیـد   روي تــــو قــــرآن مجیــــد ۀاي فاتحــــ

ــی عیــان شــود منشــی کــن  ــا گــنج خف  کشـــید بـــر لـــوح رخـــت صـــورت االله ت
 )360: همان(

س دارنـد  قـد ت ۀجنب فوتمام حر صوفیان حروفیه براین باورند که ه این دلیلب
. ك.ر(اسـت  انسان  و در هر حرفی، رازي مهم نهفته است و مظهر حروف، جمال

 .اند عشق ۀاز همین رو زیبارویان مقدس و شایست. )153: 1386مشکور : به
ــار ــن   ةنظّـــ ــدا کـــ ــورت خـــ ــط  صـــ ــی و دو خــ ــا  در ســ ــه زیبــ  وجــ

 )342: 1372نسیمی (
در وصـف رخ انسـان آمـده    ) 72: 1361فروزانفر ( »المااللهُ جمیلٌ و یحب الج«و 



 .است
ــد  ــل آم  هر مرده در این معنی این نکته کجـا بینـد   وصــف چــو رخ ماهــت االله جمی

 )196: 1372نسیمی (
» هت وجهـِی وج« توجه به، و نیز با )115: 2بقـره  ( »وجه االلهِ«با عنایت به تفسیر 

 )79: 6انعام (
ل  تا به رویت گفته ر مـن گشـته ریحـان و گـلاب        ام وجهت وجهی چون خلیـ ش نمـرود بـ  آتـ

 )128: همان(
 :کاملاً واضح است )35: 24نور ( »اللهَّ نوُر«معنی  

ــور   ــباح االله نـــ ــور مصـــ ــنم نـــ  گزنـــد حـــوادث ز مـــن هســـت دور    مـــ
 )329: همان( 

عظیم الهی است که خود استعداد رهبـري   ةنور جاویدان و گسترد چون انسان
 :خویش را دارد

ــه ذات رهنمــــایی    ایـــــن نـــــور قـــــدیم کبریـــــایی    ــت بــ ــو راســ  کــ
 )72: همان(

 :تواند هادي و راهنماي دیگران باشد او می ةو چهر
 معلــوم نشــد عشــق تــو را مبــدأ و غایــت اي نــور رخــت مطلــع انــوار هــدایت    

 )159: 1372نسیمی (
خَلـَقَ االلهُ آدم  «: به حـدیث  ،بقره ةسور 115 ۀبر توجه زیاد به آی افزونحروفیه 

لیَ صورأو ع هتلیَ صورنِ ةِعنیز خیلی استناد  )163: 1371رشیدالدین میبدي ( ».الرَّحم
 .کنند می

ــت   اي صورت زیباي تو خود صورت رحمان ــدار الهـ ــاد نگهـ ــدان بـ ــم بـ  از چشـ
 )159 :1372نسیمی (

کنـد کـه او در رخ آدم    حتیّ سجده نکردن ابلـیس را بـدین گونـه تأویـل مـی     
 :صورت خدا را ندید و فکر کرد که صورت آدم غیر صورت خداست

 کز حسد پنداشت آدم صورت غیـر خداسـت   زان عزازیل از خـدا نشـنود امـر اسـجدوا    
 )142 :همان(

هدف نسیمی از آوردن این همه آیـات و مضـامین گونـاگون ایـن اسـت کـه       



اسـاس  چون . دکنانسان، به طور کلی انسان را مقدس و خداگونه اعلام  ةرخسار
 .اعتقاد حروفیه، خداسازي انسان است

ــی نســیمی در دوره ــی در    اي م ــات فراوان ــان اســلام مباحث ــه در جه زیســت ک
کل عـالم، صـفات ثبـوتی و ذاتـی خداونـد،       هایی مانند وجود مطلق، خالق موضوع

اسماء حسنی و غیره پیش آمده بود و مسالک و طرایق گوناگون صوفیه با تأویـل و  
شدند و هرکسی کم و بیش شناختی  تفسیرهاي رنگارنگی در میان مسلمانان پیدا می

هـا،   در تکـوین ایـن طریقـت   . گزیـد  کرد، طریقـی برمـی   از تصوف و عرفان پیدا می
سلامی، به ویـژه تشـیع، نقـش اصـلی را داشـت، ولـی در هـر حـال ایـن          مذاهب ا
گرایی و مهرپرستی نیز تـأثیر   ها و اساطیر پیش از اسلام مانند شمن ها از آیین طریقت

طوري کـه   ها ممتاز بود و همان گري در میان همۀ این طریقه پذیرفت، اما حروفی می
از ایـن رو، نسـیمی را   . داشـتند  شود آنان مستقیماً به خود قـرآن توجـه   مشاهده می

او مانند منصور حلـّاج، صـمیمی و   . توان با شعراي عارف و صوفی مقایسه کرد نمی
گوید، هنگام خواندن اشعارش خواننـده   صادق است، فداکارانه و فاتحانه سخن می

 .ماند شود و متحیر و حیران می محو در صمیمیت و صداقت او می
 

 نتیجه
ر و تئوریسن ایـن جنـبش   به عنوان مبارزترین و داناترین متفکّ تلاش حروفیه و نسیمی

ی یا انسان یخدا -انسانآن یعنی  ۀهومانیستی این بوده که مقام انسان را به بالاترین مرتب
دهـد کـه    دقیق آثار حروفیه نشـان مـی   ۀمطالع .)284: 1379خیاوي : به. ك.ر( کامل برساند

ی را در صـورت و جمـال انسـان    یتجلّی خداتا کردند  زیاديرهبران این گروه تلاش 
ایشان در وصـف متعـارف   . گاه آیات قرآنی معرفی کنند او را تجلی ةنشان دهند و چهر

اند که مطابق تعـداد حـروف الفبـاي عربـی و فارسـی       جمال انسان متوجه علائمی شده
نسـان و  دادند و ا فاتحه مطابقت می ةبا سور ویژه به ،این خطوط را با آیات قرآنی. است
. . .  هشـت بـاب بهشـت، عـرش رحمـان و      ، المثانی او را قرآن، ام الکتاب، سبع ةچهر



او را مقدس معرفی کننـد و از تجـاوز    )5(وسیله بتوانند حقوق ذاتی خواندند تا بدین می
مظهر  او ،آفرینش است زینت او ،او انسان است: مصون نگه بدارند و به او بفهمانند که

و  ترین شـکل خلقـت اسـت    او متعالی و مقدس ،خداستو ا ،ستدر روي زمین ا خدا
 .بماند باید احترام و کرامت او محفوظ همواره و در هر شرایطی 

 
 نوشت پی

بـه   796در اسـترآباد متولـد و در سـال     740درحروفیـه   ۀفرق ،بانینعیمی االله  فضل) 1(
پنداشـت کـه او همچـون آدم و     مـی فضل چنین . دست میرانشاه فرزند تیمور کشته شد

نجـات   ةعرفـانی دربـار   -یشیع يها خداست و تمام آرمان ۀخلیف) ص(عیسی و محمد
و خـتم الاولیـاء و پیـامبر     موعـود  مهدي بنابرایندر وي جمع آمده و  ،عالم از راه خون

اي  ت و ولایت به سر آمده و ظهـور او آغـاز دوره  نبو ةبود که دوربر این باور او . است
ــ ةدیــد یعنــی دورج داردآیــین او نســخ همــه شــرایع را بــه دنبــال   و ت اســتالوهی .

 )گفتار پیش: 1374گولپینارلی : به. ك.ر(. نام دارد جاودان کبیروي کتاب  ترین اثر معروف
را به ترتیب قاسم انوار و میرمخـدوم نیشـابوري و    جایگاهنسیمی بیشترین  از بعد«) 2(

33: 1372نسیمی (» .ین ترکه دارندصاین الد( 
 )124: 1383ذکاوتی : به. ك.ر(. هجري قمري است 1021شعر از سالک قزوینی متولد ) 3(
قـرآن نهفتـه    ةابتداي بیست و نـه سـور   ۀدر نزد حروفیه سرّ قرآن در حروف مقطّع) 4(

 -ص -ع -ي -ه  -ك -ر -ح -م -ل -ا«: حرف غیر مکرر است 14این حروف . است
 .گویند» محکمات«که بدان » ن -ق -س -ط

 تلک آیات الکتاب از حرف چون آیینه بود     تکرار چون خمس و زکات   یهشت و شش تکرار ب
 )198: 1372نسیمی (

 .گویند» متشابهات«تاست  14حروف که  ۀبه بقی
در تقسیم حقوق انسانی به حقوق ذاتی، غریزي، طبیعی، اجتماعی و سیاسی، حقوق ) 5(

بودن انسان که در کتب حقوقی معاصر وقتی از این نوع حقوق ذاتی یعنی حقوق  زنده 
تجاوز به حقـوق ذاتـی یعنـی    . آید همانا بحث قتل نفس پیش می ،شود یانسان بحث م

دانـیم در   طـور کـه مـی    همـان . تجاوز به هستی و به زنده بودن انسان یعنی قتـل نفـس  



 ةترین شیو ترین و متداول جقتل و کشتار، رای ۀهاي گذشته و تا اختراع ابزار پیشرفت زمان
. مانند حیوانات که امروز نیز رایج است ،قتل نفس و کشتن انسان، بریدن سر انسان بود

 )192: 1379خیاوي : به. ك.ر(
 

 کتابنامه
 .قرآن مجید

دفتـر  : قـم . 5چ . شرح مقدمه قیصري بر فصوص الحکم. 1380. الدین آشتیانی، سید جلال
 .علمیه ةتبلیغات اسلامی حوز

 .مولی: تهران.2چ . 4تا  1ترجمۀ فتوحات مکیه از باب . 1383. خواجوي، محمد
  .آتیه :تهران. 1 چ. )تحقیق در تاریخ و آراء و عقاید( حروفیه. 1379. روشن خیاوي،

 .ادیان: قم. 1 چ .جنبش نقطویه. 1383. ذکاوتی قراگزلو، علیرضا
. اصـغر حکمـت   به اهتمام علـی . الابرار ةکشف الاسرار و عد. 1371. رشیدالدین المیبدي

 .امیرکبیر: تهران. 5چ .1ج
. زاده تصحیح و تعلیق مجیـد هـادي  به . اصطلاحات الصوفیه. 1381. عبدالرزاق الکاشانی

 .حکمت: تهران. 1چ
. 6چ . تصـحیح و توضـیح محمـد اسـتعلامی    بـا  . الاولیاء ةتذکر. 1370. عطار نیشابوري

 .زوار: تهران
 .امیرکبیر: تهران. 3چ . احادیث مثنوي. 1361. فروزانفر، بدیع الزمّان
: تهران. 1چ . توفیق سبحانی ۀترجم. فهرست متون حروفیـه . 1374. گولپینارلی، عبدالباقی

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
. با مقدمه کیوان سمیعی. مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز. 1368. لاهیجی، شیخ محمد

 .فروشی محمودي تابک: تهران .4چ 
. 5چ . فرهنـگ فـرق اسـلامی   . 1386. زري، محمـدجواد  حسـینی  و مشکور، محمـدجواد 

 .هاي اسلامی بنیاد پژوهش: تهران
 .دارالکتب الاسلامیه: تهران. 30چ . 26ج . تفسیر نمونه. 1384. مکارم شیرازي، ناصر
بـه کوشـش   . احمـد حسـینی اردکـانی    ۀترجم. مبدأ و معاد. 1381. ملاصدراي شیرازي



 .نشر دانشگاهی: تهران. 2چ . عبداالله نورانی
 .کار: تهران. )نقطویان(جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان. تا بی. میرفطروس، ع

مقدمـه،  . دیوان اشعار ترکی سید عمادالدین نسیمی تبریزي. 1387. سیمی، سید عمادالدینن
 .اختر: تبریز. 1چ . صدیقتصحیح و تحشیه حسین محمدزاده 

یداالله جلالی به کوشش  .زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی. 1372. ـــــــــــــــــــــ 
 .نی :تهران. 1چ . پندري

نامـه   نامـه، محـرم   هدایت( مجموعه رسائل فارسی حروفیـه  .هجري1327. هوارت، کلمنت
 .بریل :لیدن. )نامه، رسائل مختلفه، اسکندرنامه سید اسحق، نهایت
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